
تصویر گر: حمید حاجي میرزایيسولماز خواجه وند 10

باغ داشت.  بود  بابایی  نبود. یک  یکی  بود  یکی 
بزند  باغش سر  به  رفت  قضا  بر  روز دست  یک 
که دید به به به! سه نفر رفته اند توی باغ و تا 
توانسته اند میوه ها و درخت ها را زدند و کندند 
اولی دانشمند بود.  اما هنوز نبردند.  و خوردند، 

دومی سرباز بود و سومی بازاری بود.
باغبان گفت: »چه کنم؟ چه کار کنم؟ من که 

زورم به سه نفر نمی رسد!«
این بود که رو کرد به دانشمند و گفت: »تو مرد 
عاقل و باسوادی هستی. من به عقل و سواد تو 

احترام می گذارم! پس تو خوش آمدی!«

که  هم  »شما  گفت:  و  سرباز  به  کرد  رو  بعد 
سرباز هستی و این امنیتی که ما داریم به خاطر 
این  اما  آمدید.  خوش  هم  شما  پس  شماست. 
بازاری به چه اجازه ای به باغ من آمده؟ از چه 
را  من  باغ  میوه های  که  گرفته  اجازه  کسی 

خورده!؟«
را  بازاری  و همین طور که می گفت، یقه ی مرد 
گرفت و یک کتک حسابی به او زد و دست و 

پایش را بست به درخت.
بعد رو کرد به سرباز و گفت: »این که دانشمند 
از  باید  و  مملکتی  سرباز  که  تو  اما  هیچ،  است 

1. با آتش سر و کار دارد.
2. مساوی.

3. خیلی زود اتفاق می افتد.
4. پرنده ای که به زیبایی معروف است.

را  جواب  )وقتی  نمی شنود.  که  بنُی   .5
با  خب  که  کنید  فکر  این  به  فهمیدید 
می توانستیم  این  از  غیر  توضیح  کدام 

کنیم!( راهنمایی تان 
 »...« افراد  بعضی  به  موضوع ها  بعضی   .6
افراد »...«  به بعضی  دارد. بعضی موضوع ها 

ندارد.
7. آرامش.

را  شما  خوبی  کنید  )باور  جنجال   .8
واژگان تان  دایره ی  می خواهیم  می خواهیم، 

قوی شود.(
از  آدم  باشد،  این  اما  نباشد  چیزی  هر   .9

مرد. نخواهد  گرسنگی 
10. »پدر« وقتی صمیمی صدایش کنیم.

11. کهنه نیست.
12. حیوان وفادار.

13. سختی.
14. مایه ی حیات که در بحران است.

15. کثیف.
16. عمه. 

ما ادعا نداریم که این جدول طنز است اما یکی از خفن ترین طنزنویسان کوله پشتی آن را طراحی 
کرده است. عمرا اگر حدس بزنید کی! 

جواب های جدول شماره ی پيش:
1.مدرسه 2. بيدار 3. هراز 4. داستانى 5.كوه نورد 6. مرغ 7.وارد 8.رک 9.يک دهم 10.كر 11. آوا 12. 

زرنگ 13. پر 14. كوهسار 15. جيک 16. كلاغ 17. در

م�ا كوله نويس ها ي�ک جورهايى خودمان را رفيق فابريک نويس�ندگانى مثل نصرالل منش�ى 
مى دانيم. چون اولين قصه هايى كه باعث ش�د رويای نويس�نده شدن ببينيم، آثار كهن آن ها 
بود. برای همين هم در اين ستون سراغ شان مى رويم و كمى هم سر به سرشان مى گذاريم. 

به هر حال رفيقند و ناراحت نمى شوند.

نیلوفر نیک بنیاد

 
فکری  بازی  جور  یک  اسم  تانگو 
تاریخی  پیشینه ای  که  است 
دارد. افسانه ها می گویند در چین 
باستان مردی در حال حمل یک 
کاشی چینی بود که کاشی افتاد 
و شکست. مرد وقتی می خواست 
دوباره آن کاشی را بسازد، فهمید 
که می تواند صدها طرح جدید با 
این هفت تکه ایجاد کند. این بازی 
بدون تکنولوژی هم باعث پیشرفت 
شما در هنر می شود و هم ریاضی. 

معطل چه هستید؟ شروع کنید!

تانگو 8

همه جا محافظت کنی، چرا خودت بی اجازه آمدی 
توی باغ مردم؟ پس تو را دو بار می زنم!«

و همین طور که می گفت، یقه ی سرباز بیچاره را 
گرفت و دو دست کتک حسابی به او زد و دست 

و پایش را بست به درخت. 
که  »تو  گفت:  و  دانشمند  به  کرد  رو  بعد 
دانشمندی، عقلت نرسید به این دو تا بگویی توی 
باغ مردم نروند؟ اون هیچ، تو که دانشمندی عقلت 
نرسید توی باغ مردم نروی؟ اون هم هیچ، تو که 
عقلت  می زنم  را  بقیه  دیدی  وقتی  دانشمندی 

نرسید فرار کنی؟ پس تو را سه بار می زنم.«
و همین طور که می گفت، یقه ی مرد دانشمند را 
گرفت سه دست کتک حسابی به او زد و بستش 
به درخت و با خیال راحت رفت سراغ زندگی اش.

ما از این داستان نتیجه می گیریم:
خوب  بشود  اگر  نمی شود،  بهار  گل  یک  با   -1

نمی شود!
یک  به  کوله پشتی  وزین  نشریه ی  در  ما   -2
لطفاً  محترم  کارتونیست  نیازمندیم!  کارتونیست 

هر چه سریع تر خود را به ما بنما!
3- پسر بچه ای به نام پیتر گم شده. لطفاً هر چه 

سریع تر به اطلاعات مراجعه فرمایید!
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باغی بود و باغبانی


